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سارا مريض بود.
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همه جاي بدنش پر شده بود از دانه‌هاي ريز، حتي لاي انگشت هاي 
پايش و داخل گوشش. دكتر مي‌گفت كه بايد استراحت كند.
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مادر سارا او را به اتاق برد و خواباند تا دور از سروصداي ديگران استراحت كند.  
اتاق ساكت و تاريك بود. او احساس تنهايي مي‌كرد و مي‌ترسيد.


